
امام علی)ع(: 

از جملـــه نمونه هـــاى تغییـــر وضع دنیا این اســـت، آن کس کـــه روزى مورد ترحم مـــردم بود، 
روز دیگـــر مـــورد غبطه واقع مى  شـــود، و آن کـــه مورد غبطه بـــود، مورد ترحم قـــرار مى گیرد.
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سخن روز

فضای مجازی

الله اکبر از این قدرت ایمان
 در پی شـــهادت چند نفـــر از مدافعان حریم هوایی کشـــورمان در روزهای اخیر، از جمله شـــهید 
ســـرگرد »حمزه جهاندیده«، ویدیویی از همســـر این شـــهید بزرگوار در فضای مجازی وایرال شده 
اســـت. در این ویدیو همسر این شهید والامقام با وجود ســـنگینی اندوه از دست  دادن یار و همراه 
زندگـــی  خود بر قلب و روحش، اما در اوج اســـتواری، صلابت و ایمان، دشـــمنان صهیونیســـت را 
خطاب قرار داده و شـــهادت همســـرش را به مـــردم ایران تبریـــک می گوید و ادامـــه می دهد:»اگر 
رهبرم امر کند، طفل 3 ماهه و کودک هفت ســـاله ام را برای حراســـت از اســـلام و مرز و بوم ایرانم 
خـــوراک موشـــک های دژخیمان می کنـــم و...« این ویدیـــو در فضای مجازی مورد توجه بســـیاری 
از کاربـــران قـــرار گرفـــت. یکی از کاربـــران با عنـــوان این مطلب که ســـخنرانی این شـــیرزن یادآور 
ســـخنرانی حضرت زینب)س( پس از واقعه عاشوراســـت، با انتشـــار این ویدیو در صفحه اجتماعی 
خود نوشـــته اســـت:»الله اکبر از ایـــن قدرت ایمـــان،  الله اکبر از ایـــن صلابت،  الله اکبر بـــه این کوه 
اســـتوار،  الله اکبر به این شـــیرزن، به این تهمینه ایرانی... نطق سراســـر غرور همسر سرگرد شهید 

حمزه جهاندیده رو گوش کنید و به دســـت دشـــمن زبون برســـونید.«

فیلی که به هوا نرفت!
»ســـعید مســـتغاثی« مستند ساز و کارشـــناس ســـینما، با انتشـــار ویدیویی در صفحه اینستاگرام 
خـــود نوشـــت: این تصاویر تیتراژ فیلم مســـتندی اســـت کـــه در ســـال 1395 و هنـــگام انتخابات 
ریاســـت جمهوری امریـــکا و اولین دوره کاندیداتـــوری دونالد ترامپ تحت عنـــوان »فیلی که به هوا 

نرفت!« ساختیم.
آقـــا رضا جعفریـــان تهیه کننده بود و بنده هم نویســـنده، کارگردان و تدوینگر کـــه آن را برای »خانه 

مستند« تولید کردیم.
ماجرای عنوان »فیلی که به هوا نرفت« در واقع برمی گشـــت به نمـــاد فیل برای جمهوری خواهان 
در مقابـــل نماد دموکرات ها که از زمان اندرو جکســـون در ســـال 1829 یک الاغ بـــوده! و از طرف 
دیگـــر هم بـــه آن ضرب المثل معـــروف در وصـــف کارهایی که مجـــری اش خیـــال می کند خیلی 
خارق العـــاده و غیرقابل بـــاور اســـت، برمی گردد کـــه به کنایه می گوینـــد »مگر فیل هـــوا کردی« یا 

»طرف فکـــر می کند که فیل هـــوا کرده!«
مجموعـــه ای از فیلم هـــا، تصاویر و مناظره های ترامپ و کلینتون و شـــایعات پیرامونشـــان با لحن 
طنز آمیـــز و همچنین نقبی به تاریخ انتخابات در امریکا و قضیـــه کالج انتخاباتی یا مجمع الکترال 

که اساســـاً ضددموکراســـی مردمی است، بخش های این مســـتند را تشکیل می داد.
همچنین از فیلم های ســـینمایی متعددی که در هالیوود از انتخابات تهیه شـــده بود یا اشـــاره ای 
به انتخابات داشـــت، بهره گرفتیم؛ از »همشـــهری کین« )اورســـن ولز(، »ســـگ را بجنبان« و »مرد 
ســـال« )بری لوینســـون(، »همه مردان رئیس جمهور« )آلن جی پاکولا( گرفته تا »نیمه ماه مارس« 

)جرج کلونی(، ســـریال »خانه پوشالی« و...
برای نریشـــن و دوبله فیلم از گویندگان حرفه ای به مدیریت ســـید احمد نگهبان اســـتفاده کردیم 
و جلوه هـــای ویژه تازه و بدیعـــی در آن به کار گرفتیم و همچنین از موســـیقی بیل کانتی برای فیلم 

»راکی« )جان جی آویلدســـن- 1976( که می شنوید.
راف کات فیلـــم را هم مســـئولان مربوطه در خانه مســـتند دیده و پســـندیده بودنـــد )فیلمنامه را 
هـــم در ابتدا خوانـــده و تصویب کرده بودند( و راهی پیاده روی اربعین شـــدند، مـــا ماندیم تا طبق 
قـــول و قرارمان، فیلم را تا زمان انتخابات برســـانیم و بنده شـــبانه روز مشـــغول تدویـــن و کارهای 

فنی آن بودم.
همین روزهای پاییز در ســـال 1395 بود که حاج حســـن شـــایانفر هم به ســـفر ابدی اش رفت و ما 
در فقـــدان او غمگیـــن و ناراحت بودیم و حتی نتوانســـتیم برای وداع آخر هم بـــه زیارتش برویم. 
بالاخره پس از مدتی آقایان تشـــریف آوردند و ســـر صبر فیلم را دیدند و اشـــکالاتی گرفتند که همه 
آنهـــا را قبلاً در فیلمنامه و نســـخه راف کات پذیرفته بودند و حالا زیرش می زدند. گفتند شـــما در 
این فیلم تندروی کرده اید! البته نشـــان به آن نشـــان که بعداً، هم مســـئول آن روز خانه مستند و 
هم مســـئول بعدی )که حتی خود خانه مســـتند از آثـــارش ابراز انزجار کرد( بـــه راه دیگری رفتند!

روایتی از نخستین فیلم سینمای ایران
هوشـــنگ گلمکانی با انتشـــار یک استوری در صفحه اینســـتاگرام خود به نخستین فیلم سینمای 
ایران اشـــاره کرده که در توضیح این فیلم آمده اســـت: »آبی و رابی« نخستین فیلم سینمای ایران 
ســـاخته آوانس اگانیانس جمعه 12 دی 13۰9 در سینما مایاک به نمایش درآمد. فیلم درباره زندگی 
دو مـــرد چاق و لاغـــر با بازی محمدخان ضرابـــی در نقش آبی و غلامعلی ســـهرابی در نقش رابی 
بـــود. نام فیلم هم از آخر نام خانوادگی بازیگران انتخاب  شـــده؛ ضرابی )آبی( و ســـهرابی )رابی(.

ماجرای هدیه محسن چاوشی به خندوانه
تهیه کننـــده برنامـــه خندوانه در صفحـــه مجازی خـــود درباره دعوت کردن از محســـن چاوشـــی 
بـــه این برنامه نوشـــت: رامبد جوان یک بار به محســـن چاوشـــی گفت حضور نداشـــتن او جلوی 
دوربیـــن مناســـب نیســـت و خندوانه جـــای خوبی بـــرای گفت وگو اســـت. خلاصه او را تشـــویق 
بـــه حضور در برنامه کرد. محســـن چاوشـــی برای اینکـــه محترمانه دعـــوت را رد کنـــد، ترانه ای به 

خندوانـــه هدیه کرد.
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درنگ

»گردن زنی« قصه ای پنهان در سایه هیاهو
چند روزی از انتشـــار قسمت هفتم ســـریال »گردن زنی« 
در پلتفرم فیلم نت می گذرد. زمانی که قســـمت اول این 
ســـریال منتشر شد با شـــروع خوبی که داشت، بسیاری 
معتقـــد بودند که ایـــن مجموعه می تواند یک داســـتان 
جنایـــی پرمخاطـــب را به تصویر بکشـــد. اما از قســـمت 
دوم، ریتـــم ســـریال دچار افتی محســـوس شـــد و ورود 
خرده روایت هـــا باعث از هم گسســـتگی داســـتان شـــد 
و »گردن زنـــی« آنقدر قصـــه و شـــخصیت ها را در عرض، 

گســـترده کرد که خـــط روایی اصلی آن گم شـــد.
ایـــن اثر پر ســـتاره، کار خـــود را با یک پوســـتر جنجالی و متفـــاوت و یک تریلر 
مخـــوف آغاز کرد و بـــه مخاطب این فرمـــان را داد که با یک اثـــر کاملاً جنایی 
و ســـوررئال طـــرف اســـت، اما ســـریال که آغاز می شـــود، مـــا با یک اثـــر تماماً 
اجتماعی ســـر و کار داریم که تفاوتی با دیگر آثار سینما و شبکه نمایش خانگی 

ندارد.
پس از اینکه مخاطب با ژانر اصلی این ســـریال درگیر می شـــود، ســـعی دارد تا 
با اتفاق هـــای مختلف اثر نیـــز به صورت کامـــلاً رئال برخورد کنـــد، اما هر چه 
داســـتان بیشـــتر جلو می رود، انســـان های سریال و شـــخصیت ها، غیر قابل 
باورپذیرتر می شـــوند و در ادامه کارگردان هیچ ســـعی و تلاشـــی بـــرای ایرانیزه 
کردن شـــخصیت ها نکرده و تمامی کاراکترهـــا، در غیر قابل درک ترین حالت 
ممکـــن خود دســـت و پا می زننـــد. چیزی که ما بایـــد به خودمـــان بقبولانیم، 
این اســـت که ســـریال نمی خواهد داســـتان جدیدی برای مخاطـــب ایجاد و 
ما را در فضـــای خود درگیر کند. نویســـنده و کارگردان صرفاً اثری ســـاخته اند 
که بیشـــتر بر محور تراژدی اختلاف طبقاتی می چرخـــد؛ اختلاف طبقاتی ای 

کـــه دو طرف ماجرا و قصـــه هم در آن غیرقابل باور پذیر هســـتند.
نمی دانم در ذهن نویســـنده چه می گذشـــته، اما اینکه حس دو بعُد از جامعه 
را همزمان نتوانی به مخاطب خودت برســـانی، یعنی نتوانسته ای موفق عمل 
کنـــی. این اثر ایده مـــرده ای دارد که می خواهد با جامعه غیر قابل باور و نســـل 
پولدار تلفیق شـــود، اما نمی تواند این کار را انجام دهد. نویســـنده و کارگردان 
با ســـاخت این اثر ســـعی داشـــتند تا اختلاف دو طرز فکر را نشـــان دهند، اما 
دقیقاً جایی بیـــن این دو، گیر می کننـــد و این گونه ایده ماننـــد »خمیر نانی« 

عمل می کند کـــه به خوبی »ورز« داده نشـــده و کیفیت بالایی ندارد.
 این ســـریال از لحاظ ساختاری نیز به شدت مشـــکل دارد و صداگذاری فیلم 
بی نهایـــت اذیت کننده اســـت. گاهی اوقـــات صدا به  قدری پاییـــن می آید که 
مخاطـــب باید ولوم را تـــا آخر بالا ببرد و بعضی وقت ها نیـــز به صورت ناگهانی 

صدا بالا می آید و بیننده شـــوکه می شـــود.
 تدوین هـــا بشـــدت زیـــاد هســـتند و از نیمه دوم فیلـــم، مخاطب را خســـته 
می کنند در صورتی که یـــک اثر درام، نباید تا این تعـــداد کات بی موقع و پرش 
بین شـــخصیت ها داشته باشد. شاید اگر با اثر ســـوررئالی که در پوستر و تریلر 
دیده ایـــم، طرف بودیم، می شـــد این تعداد کات را منطقی دانســـت، اما با این 

ایده و داســـتان، این اتفاق صرفاً ضعف محســـوب می شود.
نقدهـــا دربـــاره ایـــن مجموعه تنها بـــه منتقدان ســـینمایی محدود نیســـت 
بلکـــه با نگاهی گـــذرا می توان متوجه شـــد که مخاطب عام و کاربران شـــبکه 
 نمایش خانگـــی هم نظـــرات متناقضی دربـــاره این ســـریال دارنـــد. در میان 
صف مخالفان و موافقان ســـریال »گردن زنی« یک موضوع بیشـــتر جلب نظر 
می کنـــد و آن  هم ابهاماتی اســـت که برای مخاطب ایـــن مجموعه پیش آمده 
اســـت؛ ابهاماتـــی که پای آنها بـــه کامنت هـــای موجود در فضـــای مجازی هم 

کشیده شـــده است.
ســـردرگمی در ارتباط میـــان کاراکترها و تعداد زیاد شـــخصیت های ســـریال، 
از نکات برجســـته ســـریال »گردن زنی« اســـت. حتی پرتکرارترین ســـؤالات و 
ابهامـــات در فضـــای مجازی هم دربـــاره ارتباط میـــان کاراکترها و ســـردرگمی 
مخاطب در میان تعداد زیاد بازیگران اســـت. با گذشـــت 5 قسمت از سریال 
هنوز ارتباط افراد دو خانواده ای که در داســـتان هســـتند، مشـــخص نیست و 
مخاطب متوجه نســـبت ها نمی شـــود. از دلایل اصلی این مشـــکل این است 
که نه تنها شـــخصیت ها معرفی نشدند، بلکه ســـن و گریم برخی بازیگران از 
ارتباطی که میان شـــان وجود دارد، دور است. ارتباطات و تناقض شخصیت ها 
فقط به نسبت های خانوادگی محدود نمی شـــود، بلکه جزئیاتی در کاراکترها 
و خـــرده روایت هـــای مربـــوط به آنهـــا وجود دارد که هرچه بیشـــتر داســـتان 

»گردن زنـــی« را گنـــگ و از واقعیت یک قصه جنایـــی دور می کند.
از طرفـــی ما بـــا دو خانـــواده متمـــول روبه رو هســـتیم. افرادی کـــه هیچ چیز 
دربـــاره گذشته شـــان نمی دانیـــم و تنها می بینیم کـــه از مرگ عزیزانشـــان در 
ســـوگ هســـتند؛ ســـوگی ناباورانه. اما همین افراد دســـته جمعی ســـاعت ها 
در یـــک گاراژ متروکه دور یک جنازه که خودشـــان به قتل رســـانده اند، جمع 
می شـــوند و حرف می زنند! کاش سازندگان ســـریال ما را هم در جریان زندگی 
و سرگذشـــت 1۰ کاراکتری که در این خانه زندگی می کننـــد، بگذارند تا برخی 
ســـکانس ها و خرده روایت هـــا حداقل با توجـــه به شـــخصیت پردازی، اندکی 
رفع ابهام شـــود. معمولاً ســـریال های نمایش خانگی به دلیل تعداد قســـمت 
کمتـــر، در قســـمت های ابتدایی باید قـــلاب خود را به خوبـــی برای مخاطب 
بیندازند. اما حالا یک ســـوم از »گردن زنی« طی شـــده و قصـــه پرابهامی مانده 

که پیش نیـــز نمی رود.
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خبرگزاری جمهوری اسلامی

  مدیر عامل مؤسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران: 

احسان صالحی

 هرگز کسی شور و نشاط  شما را نمی رباید،
بلکه این خود شما هستید که با متکی کردن 

نشاط خود به دیگران، آن را از خود می ربایید.

نقل قول

واکنش سریع هنرمندان گاردها را پایین می آورد
پدیده واکنش، امری فطری اســـت. یعنی انســـان نســـبت به هر پدیده ای بویژه ظلم و فجایع قطعاً واکنش نشـــان می دهد، 
اما وقتی یک هنرمند در چنین شـــرایطی واکنش نشـــان می دهد، واکنش او از جنس هیجانات مرســـومی چون خوشـــحالی 
و ناراحتی و عصبانیت که در آحاد بشـــر در لحظه می بینیم و چه بســـا بعداً پشـــیمانی هم برایشـــان در بردارد، نیست 
بلکـــه واکنـــش هنری، از جنس هنر اســـت و با تأمل و احســـاس هنرمند همراه اســـت، زیرا بـــا تجربه هایش 
پیونـــد خورده و از ظـــرف وجودی اش عبور کرده اســـت، به اصطلاح رویش اتود زده اســـت و تأملی داشـــته 

و هیجان لحظه ای نیست.
در ســـال های اخیـــر، واکنش های هنری مثل گذشـــته نیســـت کـــه ما هرازگاهـــی و در پی وقـــوع حوادثی 
چون زلزله و ســـیل شـــاهدش باشـــیم، الان دیگر این واکنش ها مســـتمر اســـت و هنرمندان مـــا تقریباً 
در این بســـتر رشـــد کرده اند و صاحب کرســـی و تجربه شـــده اند، بنابراین دیگر ایـــن واکنش ها از جنس 

هیجانات لحظه ای، احساســـی و مقطعی نیســـت.

بخشی از گفت و گوی »مسعود نجابتی« پیشکسوت هنرهای تجسمی با حوزه هنری

ادامه جنایات در غزه و بی تفاوتی جهاننگاره

Mikail Ciftci  :طراح

نوعی از موســـیقی هست که احساســـات در آن محور است. 
یعنی غم، شـــادی، دوســـتی و صمیمیت، عشـــق، مهربانی، 
محبـــت، نـــوع دوســـتی، اوصـــاف نیـــک و... در ایـــن نوع، 
تفکر، ســـهمی اســـت که برای مصنف اســـت. از آن روی که 
اندیشـــیده واین مســـیر را برگزیده ولی سهم مخاطب، بهره 
و اســـتفاده و لذت است. گاه باید تفکر کنی تا به لذت برسی 
و گاه بی تفکـــر، لذت می بـــری. این نوع از موســـیقی، چنان 
اســـت. این نوع را که موســـیقی بهَجت آمیز، نـــام نهاده ایم 
آنچنان اســـت که گویـــی کتابی خوب را خوانـــده ای و در آن 
با سرگذشـــت ها و سرنوشت ها آشـــنا شـــده ای و رد نیکی و 
نیک کرداری شـــخصیت های آن، بر ضمیرت نشسته و از آن 
در لذتی عمیق و دلنشـــین فرورفته ای. نوعی خوشـــایندی، 
رضایـــت و تحســـین در وجـــودت مشـــاهده می کنـــی. اصلاً 
بهَجت همین اســـت. لذت ناشـــی از خوشایندی و رضایت. 
ایـــن لذت، البتـــه، شـــاد و شـــادمان می کند ولی با شـــادی 
)های جاری( متفاوت اســـت. بســـیار چیزهاســـت که آدمی 
را شـــاد می کند ولی خوشـــایند و مرضی نیســـتند. شـــادی 
همه خلافکاران ازهمین نوع اســـت. بگـــو وقتی پول کلانی 

ســـرقت می کند، شـــاد است.
چون هم راضی اســـت و هم خوشـــایند. درست است. ولی 
بـــه ظاهر. واقعاً آنگاه که کســـی حقـــوق خود و دیگـــران را از 
سارقی ســـرقت می کند، به خوشـــایندی و رضایت می رسد 
ولی این 1- اعاده حقوق گمشـــده و مســـروق اســـت. 2- حق 
به حق دار رســـیده اســـت ولی با ســـرقت. یعنی همان عمل 
مذمـــوم و ناحق. اگـــر قانـــون و متصدیانش چنـــان کنند، 

احقاق حق اســـت بـــا روش و اقدام صحیـــح و منطقی.
 ولی اگر توسط شـــخص و یا غیرآن باشد، به هر حال روشی 
ناصحیح و نامعقول را آموزش می دهد و در پایان، شـــرورش 
بیش از خیراتش اســـت. مگر اینکه متصدیان قانون، خود 
شـــریک مجرمان باشند و با سارقان هم پیاله. در آن صورت، 
چـــاره ای نیســـت وعیاران چنیـــن می کردند! پـــس بهَجت، 
رضایت و خوشـــایندی مُنتج به لذت است. ولی یک تفاوت 
بـــزرگ با هر لذت دیگردارد. چون بـــه هر حال لذت، حاصل 
خوشایندی و رضایت اســـت. تفاوت لذت با عذاب، فقدان 
آنهاست. عذاب، حاصل اعمال ناخوشایند و نامرضی است. 
گاهـــی موضـــوع از ایـــن هـــم ظریف تر می شـــود. آنـــگاه که 
خوشـــایند، ولی نامرضی اســـت. مانند دعوتت به میهمانی 
پرســـورو ســـاتی که بسیار خوشـــایند اســـت ولی یا عزیزانت 
همراهت نیستند یا میزبان معقول نیســـت. در این صورت 
رضایـــت فراهم نمی شـــود و البته عمـــوم کارهـــای حرام که 
حاصلشان خوشـــایند و کارساز اســـت ولی مشمول رضایت 
نیســـتند. در این موارد به جای لذت، عذاب حاضر اســـت.
 بـــه اســـتثنای وجدان مردگانـــی که جـــز به حـــرام، عادت و 
قرابتـــی ندارنـــد و زندگی را بـــدون فصل الخطـــاب آدمیت، 
ســـپری می کنند. البته آنها هم همیشـــه در مظان و مســـیر 
انتقـــام و قصاص و مجازات عینی و غیبی قرار دارند و زندگی 
سراســـر آشـــفته و مملو از هراس را به پیـــش می برند. باری 
پس بهَجت، لذت ناشـــی از خوشایندی و رضایت است ولی 
شادی چنین نیســـت. اگر چنین بود، حتماً بهجت است و 

شادی تعبیرمی شـــود. یک تفاوت عمده شادی و بهجت در 
این اســـت که بهجت، لذت ناشـــی ازخوشـــایندی و رضایت 
اســـت، هم برای فاعل )صاحبش( و هـــم برای عموم. گاهی 
دیگـــران )که البته تهی از حب و بغض هســـتند( از شـــادی 
تو شـــاد نیســـتند، زیرا برای آنها موضوع شادیت، خوشایند 
و مرضـــی نبوده اســـت. در بهجـــت، خوشـــایندی و رضایت 

همگان موجود و مشـــهود است.
و الا ســـارق بی وجدان، ازســـرقت خود بســـیار شـــاد اســـت 
چون هم برایش خوشـــایند بـــوده و هـــم از آن رضایت دارد 
و به بســـی لذت نایل آمده اســـت. امـــا دیگـــران را در غمی 
جانکاه  فـــرو بـــرده. زیرا هیچ کـــس از عمل او خوشـــایند و 
مرضی نیســـت. در بهجت، همگان لذت می برند. هر کسی 
که از آن مطلع می شـــود، لـــذت می برد و برایش خوشـــایند 
و مرضـــی است.)ســـلیم النفس ها نه حســـودان(. چرا؟ این 
رمز دیگری اســـت که در بهجت است و آن »تحسین است«. 
بهجت، موجب تحسین است. هر عملی که تحسین شود، 
بهجت آمیز اســـت. برای همگان. همگان از مشاهده نیکی 
وخیـــر، مبتهـــج می شـــوند و آن را تحســـین می کنند. یعنی 
بـــرای همه، خوشـــایند و مرضی اســـت و همـــگان از اطلاع 
از آن لـــذت می برند و شـــاد می شـــوند. این شـــادی، همان 
ابتهاج اســـت. بهجت، حالی اســـت که این چنین دســـت 
داده اســـت و این گونـــه لـــذت را کـــه حاصل خوشـــایندی و 
رضایت اســـت، نصیب کرده اســـت. این لذت و این بهجت، 
البته قابل تحســـین اســـت. برای همگان! موسیقی بهجت 
آمیز، موســـیقی ای اســـت که بهجت می آورد. یعنی شادی با 
خوشایندی، رضایت و تحســـین. نقش اصلی این موسیقی 
)و هـــر کاری کـــه بهجت آمیز اســـت(، شـــادی اســـت ولی نه 
شـــادی بـــه معنـــای رایجـــش. بلکـــه فراتـــر از آن. یعنی هم 
بـــرای فاعلش )مُصَنفش( و هم بـــرای دیگران)مخاطبش(. 
بگو پس موســـیقی بهجت آمیز، همیشـــه شـــاد و خوشحال 
کننده اســـت؟ یعنـــی هیـــچ گاه غمگین نیســـت؟! خیر. نه 
چنین اســـت! موســـیقی بهجت آمیز، همیشـــه شاد نیست 
ولی منجر به شـــادی اســـت! یعنی چه؟! کارهای فداکارانه و 
ایثارگرانه، همیشـــه شاد ومفرح نیســـتند. گاهی با خطرات 
و انـــدوه همراهنـــد. ولـــی منجـــر بـــه شـــادی افـــراد هدف 
می شـــوند. موسیقی هم چنین اســـت! یعنی گاهی خودش 
شـــاید نیســـت ولی منجر به شادی می شـــود؟! آری. چگونه 
موســـیقی غمگین، شـــاد می کند؟! اگر چنین باشـــد، پس 
موســـیقی شـــاد چه می کند و اصـــلاً چه تفاوتی بین شـــاد و 
محزون اســـت؟ و این تضاد و تناقض چگونه رفع می شود؟!
ببینید. گاهی مخاطب، موســـیقی غمگین می خواهد. زیرا 
این موســـیقی، غم او را تســـکین می دهد و این تســـکین او 
را آرام و راضـــی می کند و اگر موســـیقی شـــاد بشـــنود، ناآرام 
و خشـــمگین می شود. موســـیقی شـــاد برایش مانند ناصح 
نابوقـــت اســـت. نصیحت نابجا، موجب شـــادی نیســـت و 
بالعکس موجب خشـــم وعصبانیت اســـت. نصیحت، آنگاه 
مؤثراســـت که 1- ناصحش شایســـته باشـــد )خـــود عامل به 
نصایحـــش باشـــد(، 2- در وقتش انجام شـــود، 3- شـــنونده 

درموقعیتش باشد!

یادداشت

حس خوب انسانی با موسیقی بهَجت آمیز

نوع دیگر از 
موسیقی، 

آن است که 
احساسات 

در آن محور 
است. یعنی 
غم، شادی، 

دوستی و 
صمیمیت، 

عشق، 
مهربانی، 

محبت، نوع 
دوستی، 

اوصاف نیک 
و...

   رررر ررر
 رررررررر
 رررر رررررر
ر ررررررر

محسن نفر

  آهنگساز، 
مدرس موسیقی 

و نوازنده


